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در امتداد تاریکی�

گریز ازنقطه مرگ!
زمانی که دوران نوجوانی را می گذراندم ،اطرافیانم 

مرا پسری مودب و سربه زیر می شناختند که به همه 

عشــق می ورزیدم و مهربانی هایم زبانزد دیگران بود 

اما طولی نکشید که ورق برگشــت و من در حالی که 

شرایط روحی و روانی مناسبی نداشتم قیچی بزرگ 

را برداشتم و گلوی همسرم را گرفتم ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،این ها بخشی 

از اظهارات مرد 28 ســاله ای است که در پی شکایت 

همسرش به مرکز انتظامی احضار شده بود. این مرد 

جوان درباره سرگذشت خود و ماجرای شروع به قتل 

همسرش گفت:اگر چه در یکی از روستاهای حاشیه 

مشهد به دنیا آمدم اما از نظر اقتصادی و فرهنگی در 

سطح متوسط جامعه بودیم. دوران کودکی و نوجوانی 

خوبی داشتم چراکه همه اطرافیانم به من احترام می 

گذاشتند و مرا پسری مهربان و مودب می دانستند اما 

روزهای فلاکت بار  من از هنگامی آغاز شــد که بعد از 

پایان تحصیلاتم در مقطع دبیرستان،تصمیم گرفتم 

وارد بازار کار شوم و دیگر درس و مدرسه و دانشگاه را 

فراموش کنم. آن زمان به پیشنهاد پدرم و برای آن که 

حرفه ای بیاموزم ،در یک کارگاه بزرگ نجاری متعلق 

به یکی از دوســتان پدرم مشغول کار شــدم. به خاطر 

اســتعدادی که در زمینه هنر و مهارت آموزی داشتم 

،خیلی زود فوت و فن چوب بری را آموختم و به شاگرد 

ماهر کارگاه تبدیل شدم. در میان چند کارگر هم سن 

وســال خودم که در نجــاری کار می کردند بــا »امید« 

صمیمی تر بودم به طوری که رفتارهایمان برادرگونه 

شده بود و بسیار به یکدیگر نزدیک بودیم. برخلاف من 

که پسری ساکت و آرام بودم،امید پرشور وشر و هیجان 

بود. سرو صدایش در کارگاه می پیچید و شوخ طبعی 

هایش دیگــران را وادار به خنده می کــرد. حدود یک 

سال از رفاقت من و امید گذشــته بود که روزی بعد از 

اتمام کار،بساط مصرف مواد مخدر از نوع »گل«را در 

گوشه کارگاه پهن کرد و از من هم خواست پای بساط 

بنشینم و با یکدیگر »گل«مصرف کنیم.

اولین دودی را که به گلویم فروبردم در واقع ســرآغاز 

بدبختی و روزهای فلاکت بارم شد به طوری که ترسم 

از مواد مخدر فروریخت و خیلی زود موادمخدر صنعتی 

را هم امتحان کــردم. زمانی به خودم آمــدم که دیگر 

معتاد به شیشه شده بودم و همه درآمدم را صرف تامین 

هزینه هــای موادمخدر می کردم. پــدر ومادرم وقتی 

از ماجرای اعتیادم مطلع شــدند مرا در یکی از مراکز 

ترک اعتیاد بستری کردند .بعد از گذشت 6 ماه از این 

حادثه ،از مرکز ترک اعتیاد مرخص شدم و نزد خانواده 

ام بازگشتم. مادرم تصور می کرد اگر با دختری ازدواج 

کنم دیگر موادمخدر را فراموش خواهم کرد به همین 

دلیــل در حالی که 22 ســاله بــودم به خواســتگاری 

دختــری رفت که بســیار مهربــان و برازنده بــود. من 

با دیدن او،دل به عشــقش بســتم و با یکدیگر ازدواج 

کردیم. در این شرایط و به خاطر سابقه اعتیادم نمی 

توانســتم در کارگاه نجــاری کار کنم . این بــود که به 

پوشــاک فروشــی روی آوردم و با کمک پــدرم در یک 

فروشگاه مشغول کار شدم . حالا تقریبا می توانستم 

هزینه های زندگی را تامین کنم اما ناگهان شیوع کرونا 

دوباره اوضاع زندگی مــرا به هم ریخت و در حالی کار 

وکاسبی ام تحت تاثیر کرونا قرارگرفت که من دوباره 

به استعمال »شیشه«روی آوردم . همسرم وقتی متوجه 

ماجرا شد تصمیم به طلاق گرفت اما آزمایش بارداری 

نشان داد که او چندماه دیگر صاحب فرزند می شود! 

به همین خاطر او از آستانه طلاق به زندگی مشترک 

بازگشــت تا آینده فرزندش را به تباهی نکشــاند. من 

هم آن قدر غرق اعتیاد بودم که هیچ گاه بزرگ شدن 

دخترم را ندیدم. هنگامی که خمار می شدم همسرم را 

زیر ضربات مشت و لگد می گرفتم و آن قدر کتکش می 

زدم که بیهوش می شد. ولی من به خاطر شرایط روحی 

وروانی ناشــی از تاثیر»شیشــه«چیزی نمی فهمیدم 

تا این که چند روز قبل این ماجرا در حالی تکرار شــد 

که من گردن همسرم را گرفتم و نه تنها موهای او را با 

قیچی از ته بریدم، بلکه می خواستم او را خفه کنم که به 

طرز معجره آسایی از زیر دستم فرار کرد و با برداشتن 

دخترم به خانه مادرش رفت. او از نقطه مرگ گریخت 

و دخترم را نیز از ویرانه ای نجات داد که مدت ها قبل 

جغد شوم اعتیاد در آن لانه کرده بود اما ای کاش ... 

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است  با 

توجه به اهمیت این ماجرا و امنیتی که حصارهای آن 

در زندگی مشترک فروریخته بود تلاش کارشناسان 

دایره مددکاری اجتماعی کلانتری رسالت مشهد  با 

راهنمایی های تجربی و تخصصی سرهنگ مجتبی 

حسین زاده )رئیس کلانتری(برای ارائه راهکارهای 

قانونی و همچنین بررسی های روان شناختی دراین 

باره ادامه یافت.

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

ماجرای سرقت های حیرت انگیز از خوار بار فروشی های مشهد

عامل جنایت مسلحانه کرمان  در هرمزگان به چنگ پلیس افتاد
مسـلحانه  جنایـت  یـک  توکلی-متهـم 
کـه مرتکـب قتـل يـک جـوان ۳۲ سـاله  در 

شهرسـتان بافت کرمان شـده بـود، در یکی از 

دستگیرشـد. هرمـزگان  اسـتان  مناطـق 

بـه گـزارش خراسـان، جانشـين فرماندهـی 

انتظامی اسـتان کرمـان گفت: به دنبـال  قتل 

مسـلحانه يک پسـر جـوان بـا اسـلحه شـکاری  

اواخـر خردادمـاه  بافـت در  در شهرسـتان 

امسـال و فرار قاتـل از صحنـه جـرم، نیروهای  

پليس آگاهی اين شهرسـتان بررسی موضوع 

را در دسـتور کار قـرار دادنـد.

سـردار عبدالعلـی روانبخـش بـا بیـان ایـن که 

در ادامـه مامـوران بـا واکاوی هـای اطلاعاتی 

و انجـام تحقيقـات گسـترده  متهـم بـه قتـل را 

شناسـايی کردند، افزود: آن ها پس از اين که 

از حضـور عامـل ایـن جنایـت در يکی از 

مناطق اسـتان هرمزگان باخبر شدند، 

بـی درنگ بـا اعـزام فـوری يـک گـروه از 

نیروهای پلیس  اين متهم را دسـتگير کردند.

وی  بـا اشـاره بـه ايـن کـه قاتـل و مقتـول هیـچ 

گونـه نسـبتی بـا همدیگـر نداشـته انـد، در 

اعترافاتـش علـت و انگيـزه قتـل را اختلافـات 

خانوادگـی درپـی مشـاجره و نـزاع ذکرکـرد و 

گفـت: متهم پـس از تکميـل پرونـده مقدماتی 

بـرای سـير مراحـل قانونـی تحويـل دسـتگاه  

قضایـی شـد.

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 موتـور سـواران سـابقه داری کـه مقابـل 

و  رهگـذران  زده  حیـرت  چشـمان 

بـه فروشـگاه های مـواد  فروشـندگان 

غذایی در مشـهد دسـتبرد مـی زدند در حالی  دسـتگیر شـدند 

کـه آخریـن بـار ۵کیسـه برنـج ایرانـی را از مقابـل یـک مغـازه 

ربودنـد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسـان، سـاعت ۲ بعد از ظهر 

و در اوج گرمـای تیر ماه ، موتور سـواری در حاشـیه بولوار خیام 

شـمالی توقف کـرد. در ایـن هنگام جوان سـنگین وزن چسـت 

و چابـک از تـرک موتـور سـیکلت پاییـن پریـد و در حالـی کـه 

خیابـان آرام و خلوت بود به طرف فروشـگاه مـواد غذایی رفت. 

او در یـک لحظـه ۵ کیسـه برنـج ایرانـی را از مقابـل فروشـگاه 

برداشـت و در میان نـگاه های حیرت انگیز فروشـنده به سـوی 

همدسـتش دویـد که بـا موتـور سـیکلت روشـن انتظـار او را می 

کشـید. جـوان سـنگین وزن کـه همچنان کیسـه هـای برنـج را 

در دسـت داشـت بـه تـرک موتـور سـیکلت پریـد و بـدون توجـه 

بـه فریادهـای دزد دزد ! فروشـنده، از محـل گریختنـد. مـرد 

فروشـنده کـه ناباورانـه چشـم بـه فـرار موتـور سـواران دوختـه 

بـود گوشـی تلفـن همراهـش را برداشـت و بـا پلیـس ۱۱۰ 

تمـاس گرفـت اما ایـن بـار شـانس هم بـه یـاری مـال باختـه آمد 

چـرا که یکـی از خودروهـای گشـت پلیـس در فاصلـه نزدیک از 

محل سـرقت حضور داشـت به همین خاطر خیلـی زود عوامل 

انتظامی به جسـت وجوی موتور سـوارانی پرداختند که کیسه 

های برنج به همراه داشـتند. از سـوی دیگر و با دسـتور سرگرد 

احسان سـبکبار ) رئیس کلانتری شـفا( نیروهای گشت موتور 

سـوار نیز به طـرف  خیـام شـمالی حرکت کردنـد و منطقـه را به 

قـرق خـود در آوردنـد امـا قبـل از آن دزدان موتـور سـوار مقابـل 

دیـدگان نیروهـای گشـت خـودرو یـی قـرار گرفتنـد و تعقیـب 

آنان در حالـی ادامه یافت کـه موتور سـواران با مشـاهده چراغ 

گـردان پلیـس هراسـان و سراسـيمه بـر سـرعت خـود افزودنـد 

ولی ناگهـان را کب موتور سـیکلت تعـادل خود را از دسـت داد 

ودر کـف آسـفالت خیابـان نقـش بـر زمیـن شـدند به طـوری که 

کیسـه هـای برنـج نیـز در اطـراف موتورسـیکلت پراکنده شـد. 

هنـوز سـارقان موتـور سـوار از روی آسـفالت بلنـد نشـده بودند 

که حلقـه هـای آهنیـن پلیس ، بـر دسـتان خاک آلـود آنـان گره 

خورد و بدیـن ترتیب دو متهـم ۲۸ و ۲۹ سـاله به مقـر انتظامی 

انتقال یافتند. وقتی مشـخص شد هر دو متهم سـنگین وزن از 

مجرمان سابقه دار هسـتند تحقیقات از آنان با راهنمایی های 

تجربی رئیس کلانتری رنـگ فنی به خود گرفت و کیسـه های 

برنـج نیـز تحویل مـال باخته شـد.

ع - ق متهـم ۲۸ سـاله کـه خـود را عـکاس معرفـی مـی کـرد بـا 

بیان این که بـه مواد مخدر سـنتی و قرص های متـادون اعتیاد 

دارد با پذیرش سرقت برنج گفت : من سـوابق کیفری دارم اما 

به خاطـر اینکه مدتی بیـکار بودم دوباره به سـراغ سـرقت رفتم 

و اکنون نیز پشـیمان هسـتم. ایـن دزدسـنگین وزن ادامه داد: 

قصد داشـتیم برنـج هـای سـرقتی را بـه منطقـه اسـماعیل آباد 

ببریـم و بـا  فـروش آن بـه مالخـران مـواد مخـدر تهیـه کنیـم کـه 

ناگهـان پلیس را در پشـت سـر خودمان دیدیـم و...

»الف - س « متهم ۲۹سـاله نیز گفت: من پیک موتوری هستم 

و قبلًا بـه جرم شـرب خمر دسـتگیر و محکوم شـده ام. از سـوی 

دیگر هم به مـواد مخدر اعتیـاد دارم کـه به همین دلیـل و برای 

تأمیـن هزینـه هـای اعتیـاد، بـه فروشـگاه هـای مـواد غذایـی 

دسـتبرد مـی زدیـم. گـزارش روزنامـه خراسـان حاکـی اسـت 

دو متهـم این پرونـده تا کنون بـه ۱۵ فقـره سـرقت از قصابی ها 

و خـوار بـار فروشـی هـای مناطـق شـهید موسـوی قوچانـی، 

اقبالی، خیـام ، شـهید کریمـی ، آفتابـی و... اعتراف کـرده اند 

که بررسی های بیشـتر با نظارت سـرگرد سـبکبار برای کشف 

سـرقت هـای احتمالـی دیگر آنـان همچنـان ادامـه دارد.

عکس اختصاصی خراسان


